
نگاه آخر

گروه فناوری: دو هفته از افشــای فعالیت ســیم‌کارت‏های ســفید می‏گذرد؛ 
ســیم‌کارت‏هایی که به صاحبان‏شــان دسترســی آزاد به اینترنت داده اســت. 
این اتفاق با نظرات مخالف و موافق زیادی مواجه شــد. مخالفان از آن به‏عنوان 
تبعیضی بزرگ در اینترنت ایران یاد کردند، اما از نظر موافقان، اینترنت ابزار برخی 
مشاغل ازجمله اصحاب رسانه اســت و باید آن‏ها دسترسی آزادانه‏تری نسبت 
به باقی کاربران داشــته باشــند. درمقابل، کاربران ایرانی که سال‏هاست برای 
دسترسی به اینترنت با اختلال، کندی و محدودیت فیلترشکن‏ها دست‏وپنجه نرم 
می‏کنند، بیش‏ازپیش عصبانی و ناراضی شدند. دستور اخیر رئیس‏جمهور مبنی 
بر سیاه‏کردن سیم‌کارت‏های سفید هم آن‏ها را راضی نکرد. منتقدین بر این باورند 
که با افشای فعالیت این سیم‌کارت‏ها لزوم تحقق وعده کلیدی دولت چهاردهم 
مبنی بر رفع فیلترینگ گســترده بیش‏ازپیش عیان شد و نباید دراین‏خصوص 
تعلل کرد. بااین‏حال رئیس‏جمهور برای چندمین‏بار در روز دانشــجو تاکید کرد 
که مسئله فیلترینگ تنها با دستور او حل نمی‏شود. پس از این اظهارات، ستار 
هاشــمی، وزیر ارتباطات روز گذشــته در نامه‏ای به دبیر شــورای عالی  فضای 
مجازی، خواستار این شد تا درباره سیم‌کارت‏های سفید به مردم گزارش بدهد. 
انتشار این نامه دوباره این ابهام و سوال دیرینه را نسبت به اینکه چه نهاد و فردی 

مسئول محدودیت‏های اینترنت و رفع آن در ایران است، طرح کرد. 

محدودیت‏های اینترنت فرادولتی است؟  �
از زمان شروع‏به‏کار دولت چهاردهم تاکنون بارها وعده رفع کامل فیلترینگ 
داده شد، اما فعلًا ایرانی‏ها فقط به واتساپ و گوگل‏پلی آزادانه و بدون فیلترشکن 
دسترسی دارند. رئیس‏جمهور و سایر مسئولان دولت هم دلیل تأخیر در تحقق 
این وعده را اجماع بین همه تصمیم‏گیران در حوزه اینترنت اعلام می‏کنند. به 
گفته آن‏ها، رفع فیلترینگ در دستور کار دولت است و به‏دنبال هماهنگی و اجماع 
بین دستگاه‏های مختلف هستند تا مخالفت‏ها را به حداقل برسانند. با‏این‏حال 
بیش از یک‏ســال از فعالیت دولت چهاردهــم می‏گذرد و هنوز موفق به اجماع 
در رفع فیلترینگ نشــده‏اند. حتی مسعود پزشکیان، رئیس‏جمهور نیز در روز 
دانشجو اعلام کرد که اگر قرار بود فیلترینگ با دستور او رفع شود، همان‏روز این 
دستور را صادر می‏کرد. اما جدای از دستور مستقیم رئیس‏جمهور، سال‏هاست 
که سرنوشــت اینترنت در ایران به‏دست اعضای شــورای عالی فضای مجازی 
نوشــته می‏شــود. رفع فیلتر گوگل‏پلی و واتساپ هم طبق مصوبه همین شورا 
انجام شد. از اواخر سال ۱۳۹۰ با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، هرگونه 
تصمیم‏گیری درباره اینترنت و فضای مجازی برعهده این شورا قرار گرفت. یکی 
از پروژه‏های کلیدی این شورا در سال‏های فعالیت‏اش طرح اینترنت ملی است 
که هدف آن کاهش وابســتگی به اینترنت جهانی و ایجاد یک فضای مجازی 
مستقل برای کشور است. علاوه بر این، شورای فضای مجازی بر توسعه و کنترل 
شبکه‏های داخلی به‏عنوان شبکه‏ جهانی متمرکز است که این رویکرد به‏صورت 
غیرمستقیم به محدودیت‏های اینترنتی منجر می‏شود. این شورا حتی در زمان 
بحران و ناآرامی‏های سیاســی و اجتماعی درباره کنترل شبکه‏های اجتماعی 
تصمیم می‏گیرد. درنتیجه همین نگاه محدودکننده به اینترنت شکلی از تبعیض 
و رانت در فضای اینترنت کشور شکل گرفت. در سال‏های اخیر هربار اسم‏های 
مختلفی از اینترنت طبقاتی در قالب اینترنت اساتید، دانشجویان، خبرنگاران، 
فعالان اقتصادی و... شــنیده و هربار با تکذیب مسئولان مواجه می‏شود. اما 
افشای سیم‌کارت‏های سفید نشان داد که رانت و تبعیض به‏اندازه فیلترینگ در 
اینترنت کشور نهادینه شده‏اند؛ تا جایی‏که مخالفان و مدافعان فیلترینگ هم 
از سیم‌کارت‏های سفید و اینترنتی متفاوت از مردم استفاده می‏کنند. همین 
اعضای شــورای فضای مجازی که از مخالفان جدی رفع فیلترینگ هستند، 
نام برخی از آن‏ها در صاحبان ســیم‌کارت‏های سفید دیده شد. پس از تشدید 
انتقادها نسبت به این سیم‌کارت‏ها، رئیس‏جمهور دستور سیاه‏کردن آن‏ها را داد 
و وزیر ارتباطات هم در نامه‏ای به دبیر شــورای فضای مجازی خواستار توضیح 
درباره سیم‌کارت‏های سفید به مردم شد. این موضوع، باری دیگر مسئله نبود 

متولی واحد اینترنت و محدودیت‏های آن را در کشور پررنگ کرد. 
حالا هم وزیر ارتباطات در نامه به دبیر شــورای فضای مجازی نوشته است 

که با عنایت به محوریت آن شــورا در سیاست‏گذاری‏های کلان فضای مجازی 
کشور و باتوجه به دستور صریح رئیس‏جمهور محترم درخصوص دسترسی‏های 
موسوم به »سیم‌کارت سفید« که معلول سیاست‏های مسدودسازی در سال‏های 
گذشته بود و نزد افکار عمومی بازتاب منفی داشته، شایسته است تا گزارش آن 

به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود. 

شورای فضای مجازی سیم‌کارت‏ها را سفید کرد؟  �
کارشناس‏ها و کنشگران اینترنت این نامه را تایید چندباره فرادولتی بودن 
اینترنت در کشور  دانستند. از نظر آن‏ها، فلسفه وجودی شورای عالی فضای 
مجازی »سلب اختیار از دولت« و انتقال آن به نهادی بوده که مأموریت‏اش، نه 

گسترش اینترنت، بلکه مدیریت امنیتی و محدودیت‏محور آن است.
 حامــد بیــدی، کنشــگر اینترنــت نیــز در گفت‏وگو با 
»هم‏میهن« از این نامه به‏دلیل تقویت جایگاه شورای عالی 
و مرکز ملی که اساساً در قوانین وجود ندارد، انتقاد کرد. او 
ابتدا بر ضرورت مرور فلســفه شــکل‏گیری شورای عالی 
فضای مجازی تأکید کرد و گفت: این شــورا پــس از مجموعه‏ای رخدادهای 
سیاسی و امنیتی با هدف ایجاد نوعی »شبکه مستقل از اینترنت جهانی« شکل 
گرفت. شــبکه‏ای که هم در لایه زیرســاخت، هم در سطح خدمات از اینترنت 
بین‏المللــی جــدا باشــد. از همــان زمــان، رویکــرد اصلــی ایــن بــود که 
سیاست‏گذاری‏های بنیادین حوزه اینترنت از دست دولت خارج شود و به یک 
نهاد فوق‏دولتی و انتصابی سپرده شود.« بیدی تأکید کرد که وضعیت کنونی 
اینترنت در ایران، درواقع همان مسیری است که از ابتدا برای شورا طراحی شده 
بود. به‏گفته او، دولت سال‏هاســت در حوزه اینترنت عملًا فاقد اختیار است و 
تصمیم‏گیری‏ها در اختیار شورایی قرار دارد که »هیچ‏گاه رویکردش گشایش 

نبوده« به این دلیل که مبنای تأسیس آن نیز همین نبوده است. 
او با مرور مصوبات ســال‏های گذشته شورا اظهار کرد: »روح حاکم بر تمام 
آن‏ها تهدیدانگاری اینترنت بوده است؛ از طرح‏هایی مانند موتور جست‏وجوی 
ملی، سیســتم‏عامل ملی و تولید گوشــی بومی گرفته تا سیاست‏هایی مانند 
فیلترینگ، کاهش پهنای باند و مسدودســازی ســرویس‏ها، تقریباً همه این 

تصمیم‏ها از زیر چتر شورای عالی فضای مجازی بیرون آمده‏اند«. 
بیــدی در ادامه توضیــح داد که باید تفکیکی جدی میان شــورای عالی و 
مرکــز ملی فضای مجــازی قائل شــد. او دراین‌باره توضیــح داد: »درواقع این 
مرکز ملی اســت که همه امور را مدیریت و هدایت می‏کند. شــورا بیشتر نقش 
نهاد مشروعیت‏بخش را دارد. نقشه راه و تصمیمات اصلی سال‏هاست در بدنه 
کارشناســی و مدیریتی مرکز ملی نوشته شده و شورا تنها محل تصویب نهایی 

است؛ آن‌هم توسط اعضایی که اغلب تخصصی در حوزه اینترنت ندارند.« 
او همچنین با اشاره به تعارض دیرینه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی گفت: 
»طبق قانون، تصمیم‏گیری درباره اینترنت وظیفه دولت و وزارت ارتباطات است، 
اما مرکز ملی فضای مجازی که هیچ جایگاهی در قوانین مصوب مجلس ندارد، 
عملًا جای دولت را گرفته است.« بیدی در ادامه صحبت‏های خود مطرح کرد 
که مسئله اصلی این است که دولت تا چه‌اندازه می‏خواهد یا می‏تواند اختیارات 
قانونی خود را پس بگیرد. او خاطرنشان کرد که ساختار مرکز ملی و مصوبات شورای 
فضای مجازی هیچ جایگاه قانونی مشــخصی ندارند و درمقابل، دولت طبق 
 قانون موظف است سیاست‏گذاری و اجرای امور اینترنتی را برعهده داشته باشد. 
درنهایت ایــن نامه وزیر ارتباطات یک گام به‏ســمت شفاف‏ســازی و مقابله با 
سیاست‏های موجود است. به‏ویژه آنکه دبیر شورای عالی فضای مجازی در طول 
فعالیت‌اش در مقابل تصمیمات دولــت و وزارت ارتباطات قرار دارد و به اعتقاد 
برخی از منتقدان، آقامیری برای تداوم فیلترینگ در کشور انتخاب شده است. 
بنابراین آنچه واضح اســت این است که شــورای عالی فضای مجازی، با تمام 
سیاست‏های محدودکننده‏اش، نقش بزرگی در وضعیت کنونی اینترنت کشور 
دارد و حالا با افشای سیم‌کارت‏های سفید، این سوال پیش می‏آید که آیا همین 
شــورا و افرادی که مســئولیت آن را برعهده دارند، پاسخگوی این شکاف‏های 

اجتماعی اقتصادی  خواهند بود یا خیر؟

 دبیر شورای عالی فضای مجازی باید درباره محدودسازی اینترنت
و تبعات تبعیض‏آمیز  گزارش دهد  

نوبت پاسخگویی آقامیری  
تاریخ

تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
ابتــدای  در  دانشــگاه  ملتهــب  فضــای 
پیروزی انقلاب، موجب شد امام‏خمینی در 
پیــام نــوروزی ۱۳۵۹ خواســتار انقلابــی 
اساسی در دانشگاه‏های کشور شود. با ادامه 
درگیری‏ها در دانشگاه، شورای انقلاب، تمام 
دانشــگاه‏ها را از ۱۵خــرداد ۱۳۵۹تعطیل 
اعلام کرد. امام‏خمینی که انقلاب فرهنگی را 

امری اسلامی و ملی می‏دانست و تأخیر در آن را فاجعه می‏شمرد، فرمان تشکیل 
ســتاد انقلاب فرهنگی را صادر کرد. این ســتاد در ۲۷ آذرماه ۱۳۶۱ بازگشایی 
دوباره دانشــگاه‏ها را اعلام کرد. ســتاد انقلاب فرهنگی در ۱۹ آذرماه ۱۳۶۳ با 
حکم امام‏خمینی به »شــورای عالی انقلاب فرهنگی« تبدیل شــد. در همین 
حکم امام‏خمینی افزون بر اعضای سابق ستاد، رؤسای قوای سه‏گانه )]آیت‏الله[ 
سیدعلی خامنه‏ای، سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی و اکبر هاشمی‏رفسنجانی(، 
محمدرضا مهدوی‏کنی، ســیدکاظم اکرمــی وزیر آموزش‏و‏پرورش، ســیدرضا 
داوری، نصرالله پورجوادی و سیدمحمدرضا هاشمی را به عضویت در این شورا 
منصوب کرد. گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه و اعتلای فرهنگ عمومی، 
تزکیــه محیط‏های علمی و فرهنگی از افکار مــادی و نفی مظاهر غرب‏زدگی و 

تحول دانشگاه‏ها و مدارس، ازجمله اهداف آن بود.

 چهره

استاد اساتید
علی‏اصغــر گرمســیری، وقتــی در ۱۹ آذرماه 
۱۳۷۹ درگذشت، ۸۹ ســال داشت؛ عمری‌که 
بی‏اغــراق ۷۵ ســال از آن را در عالم هنر به ســر 
بــرده بود و با کوله‏بــاری از دانش و تجربــه، او را 
بــه یکی از فرهیختــگان تئاتر ایــران بدل کرده 
بود. با نمایش شــروع کرد و بعدتر در اولین دوره 
»هنرستان هنرپیشــگی تهران« در سال ۱۳۱۸ 

معلم تئاترشناسی شد. بیش از دو دهه، استاد هنرستان هنرپیشگی بود و در 
این مدت دانشجویانی پرورش داد که بسیاری از آن‏ها بعدتر به شخصیت‏های 
مهم در عرصه نمایش بدل شــدند؛ کســانی همچــون محمدعلی جعفری، 
مهین اسکویی، علی نصیریان، عباس جوانمرد، جعفر والی و نصرت کریمی. 
گرمســیری درمجموع ۱۴ نمایشــنامه نوشــت و دســت‌کم ۶۰ نمایشنامه را 
کارگردانی کرد یا در آن‏ها بازی داشــت. با همه این ســوابق تئاتری، ورود او به 
ســینما با »ناخدا خورشــید« ناصر تقوایی در ۷۵ سالگی شروع شد. بعد از آن 
البته هم در سینما، هم در تلویزیون، حضوری چشمگیر داشت و در ۲۵ فیلم 
و ۱۳ سریال بازی کرد. از مهمترین این آثار می‏توان به »دلشدگان«، »نار و نی«، 

»مدرسه پیرمردها« و سریال »امام علی« اشاره کرد.
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 تاب‏آوری
در زمانه سخت

 اقتصاد فرساینده
و زخم‏های پنهان روابط انسانی

 نمی‏دانیم دقیقاً چقدر از اختلافات خانوادگی به فشارهای 
اقتصــادی برمی‏گــردد، اما همــه این واقعیــت را حس 
می‏کنیم. قدرت خرید مردم نســبت به چهار ســال پیش 
نصف شده، هزینه‏ها هر روز بیشتر و فاصله میان درآمد و 
نیازهای زندگی مدام بزرگتر می‏شود. این فاصله فقط کارت 
بانکی را خالی نمی‏کند، بلکه رابطه‏های داخل خانواده را 
هم خسته و فرســوده می‏کند. اقتصاد آشفته امروز دیگر 
فقط در نمودار‏ها نیســت و به تجربــه روزمره مردم تبدیل 
شده است. تجربه‏ای‏که امید، گفت‏وگو و توان ذهنی ما را 
کم‏رنگ می‏کند و آرام‏آرام از انســجام اجتماعی می‏کاهد. 
فقر مزمن بــر امید، رابطه‏هــا، رفتارها و احســاس تعلق 
شــهروندان اثر گذاشته اســت.آمارهایی‏که اقتصاددانان 
منتشر می‏کنند، از جهشی نگران‏کننده حکایت دارد. پس 
از حدود یک‏دهه ثبات در نرخ فقر در محدوده ۲۰ درصد، 
کشــور از سال‏های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ وارد دوره‏ای از افزایش 
شــدید شد و نرخ فقر به ۳۰ و ۳۱ درصد رسید. برآوردهای 
تازه نشــان می‏دهد، جامعه امروز درآستانه ورود به کانال 
۴۰ درصد قرار دارد. گزارش‏های مبتنی بر ســبد کالری 
نیز تأیید می‏کند که بیش از ۴۰ درصد جمعیت، زیر خط 
‌فقر زندگی می‏کنند. این یعنی میلیون‏ها نفر گرفتار ناتوانی 
در تأمین حداقل‏های زیســتی هستند. یکی از روندهای 
نگران‏کننده، بزرگ‌شــدن »طبقات آســتانه‏ای« اســت؛ 
یعنی گروه‏هایی‏که با یک شــوک کوچک، ممکن اســت 
یک‌باره زیر خط فقر ســقوط کنند. در سال ۱۴۰۰ حدود 
۳۰ درصد مــردم در این وضعیت بودند. اما امروز طبقات 
مختلف جامعه با سرعت و شدتی کم‏سابقه به‌سمت پایین 
فشرده شده‏اند. اختلاف هزینه و مصرف دهک‏ها آن‏قدر 
کم‏شده ‏که گاهی فاصله کالری مصرفی دهک‏های سوم 
تا پنجم فقــط به‌اندازه یک‌عــدد میوه یا یــک‌ نان لواش 
است. یعنی حذف همین خریدهای کوچک می‏تواند یک 
خانواده را از طبقه میانی شــکننده، به فقیر تبدیل کند. 
حتی هزینه خوراکــی دهک‏های میانی نیز فقط ۳۰۰ تا 
 ـبا یکدیگر   ـنهایتاً یک‌میلیون تومــان  ۴۰۰ هــزار تومان 
تفاوت دارد که فاصله‏ای بســیار اندک برای شــکل‏گیری 
یک طبقه متوسط پایدار است. از میان حدود ۳۰ میلیون 
خانوار، تنها کمتر از ۷ میلیون خانوار توانســته‏اند ماهانه 
بیش از ۲۰ میلیون تومان خریــد ثبت کنند. این داده‏ها 
تصویری روشن از توده‏ای‏شدن شکنندگی اقتصادی ارائه 
می‏دهند. در چنین وضعیتی، شبکه‏های حمایتی سنتی 
 ـنیز زیر فشار قرار   ـخانوادگی، خیریه‏ها، نهادهای مدنی 
گرفته‏اند. افزایش متقاضیان و رشــد ناچیز منابع موجب 
شــده خدمات حمایتــی کاهش یابد یا کیفیــت آن افت 
کند. به‌عبارت دقیق‏تر، این شبکه‏ها نیز به مرز شکنندگی 
ســاختاری رســیده‏اند. اما بحران فقط در کاهش درآمد 
نیســت، ترکیب هزینه‏های خانواده‏ها نیز از هم پاشیده 
است. در استانداردهای جهانی، معمولًا حدود ۷۰ درصد 
هزینه خانوار باید صرف شش‌ نیاز اساسی شامل خوراک، 
پوشاک، مسکن، حمل‏ونقل، آموزش و سلامت شود، اما 
در کشــورمان بیش از ۹۱ درصد هزینه‏ها به همین شش 
قلم محدود شــده و در کلان‏شــهرها حتی از این رقم هم 
بالاتر می‏رود. ایــن یعنی خانواده ایرانی سال‏هاســت از 
هزینه‏هایی که کیفیت زندگی را می‏ســازند حذف شده؛ 
فراغت، ســفر، خرید دارایی‏هــای بــادوام، فعالیت‏های 
فرهنگــی و هرچیزی که بــه زندگی بهتر مربوط اســت. 
به‌بیان‌ساده، خانوار ایرانی نه پس‏اندازی دارد و نه سطحی 
برای مدیریت بحران که یک ضربه کوچک می‏تواند همه 
تعادل زندگــی را به‏هم‌بریــزد. این وضعیــت، پیامدهای 
عمیقی بر ارتباطات انسانی دارد. استرس مالی، تنش‏های 
خانوادگی را افزایش می‏دهد. کاهش توان روانی، امکان 
گفت‏وگو را کم می‏کند. خوش‏خلقی و صبوری جای خود 
را به خســتگی و اضطراب می‏دهد. کودکان این فشــار را 
از والدیــن جذب می‏کنند. جوانان امیدشــان را به آینده 
از دســت می‏دهند. جامعه‏ای‌که با فشــار مــداوم زندگی 
می‏کند، دچار کاهش آستانه تحمل می‏شود. بی‏اعتمادی 
و ســوءتفاهم‏ها بیشتر می‏‏شــود و همبستگی اجتماعی 
رو به افــول می‏رود. عمومی‌شــدن فقر، مدل‏هــای رایج 
سیاست‏گذاری را ناکارآمد کرده است. کشور با وضعیتی 
بی‏ســابقه روبه‏روست که تنها با بازنگری و تحول جدی در 
تحلیل‏ها، سیاست‏ها قابل درک و درمان است. اما در کنار 
سیاست‏گذاری، نباید نقش روابط انسانی را فراموش کرد. 
در لحظه‏ای‌که اقتصاد تاب‏آوری ما را می‏فرساید، ارتباطات 
انســانی می‏تواند مرهم باشــد. گفت‏وگــوی صادقانه در 
خانواده، شــبکه‏های حمایتی اجتماعی، مهربانی‏های 
کوچک، قضاوت کمتر و همدلی عمیق‏تر. شــاید این‏ها 
نتواننــد تورم را مهار کنند، اما می‏تواننــد روح جامعه را از 
فرســایش قدری برهاند. در میان همه ســختی‏ها، آنچه 
می‏تواند ما را نگه دارد، پایداری ارتباط انسانی، گفت‏وگو 

و همدلی است. کنار هم باشیم.

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی

ادامه سرمقاله

البته این سیاست منطبق با رفع تبعیض بود؛ ولی اصل ظلم فیلترینگ 
را رفــع نمی‌کند. ازاین‌رو، نامه دیروز وزیر ارتباطات به دبیر شــورای‌عالی 

فضای مجازی گامی به‌سوی شفاف‌سازی این مسئله تلقی می‌شود.
ایــن نامه که خطاب به ســیدامین آقامیــری دبیر شــورای‌عالی و رئیس 
مرکز ملی فضای مجازی اســت، خواهان انتشار گزارشی جامع و کامل از 
خط‌های سفید شده است. نامه‌ کوتاهی که متضمن نکات مهمی است. 

از جمله نشانگر آن است که:
  برخلاف تصور رایج که دولت را مسئول وضعیت کنونی فیلترینگ می‌داند، 
این نامه نشان می‌دهد که نهاد غیرپاسخگوی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای 
مجازی عملًا سیاســتگذار اینترنت هستند و البته به‌جای اینکه مرکزی ملی 
باشند، مرکز تعدادی معدود به اندازه خط‌های سفید سفارشی شده‌اند و اختیار 
فضای مجازی در دســت شورا و این مرکز است. نامه همچنین تصریح می‌کند 
که سیاســت رسمی رئیس‌جمهور مغایر سیاست موجود شوراست و ایشان و 
دولت همچنان پیگیر تحقق وعده خود برای رفع فیلترینگ است. سیاست‌ 

مسدودسازی ارتباطی به دولت پزشکیان ندارد و‌ میراث دولت گذشته است.
  اعتقاد راسخ دولت که سیاست جاری موجب نارضایتی مردم شده است 
را تاکیــد می‌کند و تاکید دارد که وظیفه دولت اهمیت دادن به مردم و رفع 

نارضایتی‌های مردم است.
  از نظر وزارت ارتباطات رســیدگی به مسئله دارای قید اهمیت و فوریت 

است و باید در اسرع وقت این شفاف‌سازی انجام شود.
  نامــه نمی‌خواهــد کــه مرکــز ملــی فضای مجــازی گــزارش خــود را به 
رئیس‌جمهور یــا وزیر دهد، بلکه تأکید دارد که مســتقیماً خطاب به مردم 

منتشر شود، چون صاحب حق و پرسشگر واقعی مردم هستند.
در هر حال،  انتظار داریم که مخالفان آزادی اینترنت که سیم‌کارت‌های خود و 
خانواده‌شان سفید است؛ بیش از این در برابر خواست بحق مردم ایستادگی 
و لج‌بازی نکنند. این کار نه به سود خودشان است و نه به سود حکومت و نه به 
سود کشور است. این نابخردانه‌ترین سیاست جاری است؛ حتی از سیاست 

قیمت‌ حامل‌های انرژی و سیاست حجاب هم بسیار ناکارآمدتر و بدتر است.
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